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 علمی ـ تخصصی  سالنامۀ
 1399، سال 3 ۀ ، شمارومس سال 

 1تنقیح مناط و الغای خصوصیت 
  _______________________ 2یاسر سعادتی   _______________________ 

 چکیده 
در  فراوان  با وجود کاربرد  مناط« و »الغای خصوصیت«  »تنقیح  دو اصطلاح 

خوبی مشخص نشده است. مشهور فقها بین این دو  آنها به   حدود و ثغورفقه،  
قائل تمایز  تعمیم  اصطلاح  در  خطاب  عرفی  ظهور  را  خصوصیت  الغای  و  اند 

می  حکم  مورد  نداشتن  خصوصیت  و  حجیت حکم  باب  از  بنابراین  دانند؛ 
را حجت می قیاس مستنبطظهورات، آن  را همان  مناط  تنقیح  العله دانند؛ ولی 

دانند که حجیت آن به قطع به علت و نبود فرق میان مورد حکم و موردی می
 شود، وابسته است. که حکم به آن تعمیم داده می

آنها  حجیت  در  بزرگان  برخی  شده  سبب  قاعده  دو  این  از  مراد  نشدن  تبیین 
ک وارد  دخل  خدشه  عدم  و  حکم  مناط  به  علم  مناط،  تنقیح  از  مراد  نند. 

دخل   عدم  بر  عرفی  استظهار  خصوصیت،  الغای  از  مراد  و  است  خصوصیت 
خصوصیت ذکرشده در مورد حکم است. حجیت علم و استظهار عرفی نیز از  

 
 15/7/97تاریخ تأیید:                                                                                         17/11/95. تاریخ دریافت: 1
 yaser919@chmail.ir                                               استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم.                         . 2
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 مسلمّات علم اصول است. 
مستحدثه اصطلاح  دو  این  بازآنجاکه  را  دو  این  فقها  از  بسیاری  جای اند،  ه 

اند و نزاع و خلط میان این دو اصطلاح موجب شده برخی یکدیگر به کار برده
خصوصیت   الغای  برای  شرط  را  مناط  تنقیح  برای  مذکور  شرایط  پژوهشگران 

 بدانند و شرطیت این امور را برای الغای خصوصیت به فقها نسبت دهند.
ضابطه  استظهار  مور ازآنجاکه  در  فقیهی  است  ممکن  نیست،  عدم مند  دی، 

اما   باشد؛  نداشته  استظهاری  چنین  دیگر  فقیه  و  کند  استظهار  را  خصوصیت 
برای استظهار عدم خصوصیت برشمرد؛   به عنوان ضابطهتوان موارد ذیل را  می

موارد   این  نیست.  منحصر  موارد  این  به  خصوصیت  عدم  استظهار  هرچند 
از:  عبارت مثا1اند  بر  آن  حمل  و  مورد  برای  ندیدن  خصوصیت  .  2لیت؛  . 

. اخذ عنوان طریقی در موضوع حکم؛ 3اولویت عرفی یا همان مفهوم موافقت؛  
 . اخذ قید غالبی در موضوع حکم.4

 تنقیح مناط، الغای خصوصیت، مناط، خصوصیت. واژگان کلیدی:

 مقدمه 
رود رههه  در فقه و استنباط، گاه برای تعمیم یا تضییق حکم، اصطلاحات و قواعدی بههه رههار  ههی 

فقها را در پی داشته است؛ برای   نظر اختلاف ی تبیین نشده و همین ا ر خوب به آنها   حدود و ثغور 
« اسههتد    العلة تعمههم و تص هه  »   ۀ قاعد نمونه گاهی به عنوان یک اصل  وضوعی  سلّم به  

رو برخههی فقههها اصههل  ی تبیین نشده اسههت؛ ازایههن خوب به آن    حدود و ثغور ره  رحالی شود؛ د  ی 
ای به تف یل بههین علههل گونههاگون  عنه دانسته، عده قاعده را  نکرند و آن را  لحق به قیاس  نهی 

الحکم جههاری  شههص   ۀ تعلیل را فقههد در  حههدود   ۀ واسط اند و گروهی تص ی  به  قائل شده 
 طلاحات و قواعد به بررسی و تبیین بیشتری نیاز دارند. گونه اص دانند. لذا این  ی 

خ وصیت«    ۀقاعددو   »الغای  و  دارای   از»تنقیح  ناط«  قواعد  و  اصطلاحات  همین 
هستند دقیق  ره  ابهام  به  آنها  از   رزبندی  شص   یان  بسیاری  رفع  و  استنباط  شدن  تر 

 انجا د.اختلافات  ی
نظر بسیاری  یان فقها پدید  ین دو قاعده در علم اصو ، اختلاف   تأسفانه تبیین نشدن ا

از راستی و یکی  برای دانشآورده  آن  یادگیری  الفاظ علم اصو  ره  پژوه اصو  های  بحث 
 .استسی و تبیین همین قواعد بایسته است، برر
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آن دو قاعده    ۀتنقیح  ناط و الغای خ وصیت، رابط  ۀافزون بر تبیین نشدن اصل دو قاعد
به   فقها،  رلام  در  یکدیگر  جای  به  اصطلاح  دو  این  راربرد  و  دارد  ابهام  نیز  یکدیگر  با 

 ۀین رابطرو در این  صت ر روشیده شده ضمن تبیپژوه انجا یده است؛ ازاینسردرگمی دانش
  یان این دو اصطلاح، شراید حجیت آنها بررسی شود.

نشده  وارد  روایات  در  اصطلاح  دو  ولی  اند این  رار  فقها  ؛  به  قاعده  دو  عنوان  به  را  دو  آن 
جای بحث از این دو قاعده در  باحث الفاظ علم اصو  است؛ ولی اصولیان    هرچند اند.  برده 

های فقهی به صورت استطرادی و  ه و بیشتر در رتاب این دو قاعده را در علم اصو   طرح نکرد 
بنابراین روش تحقیق در این  قاله اصطیادی است. پس از تعریف    اند. به آن پرداخته   اخت ار به 

دو اصطلاح یادشده در رلام فقها و بررسی وجود فرق  یان این دو اصطلاح در سصن ایشان،  
وسیل  به  حاصل  عمو یت  حجیت  ب   ۀ وجه  قاعده  دو  و  ررسی  ی این  برای  ها راه شود  یی 

 گردد.  ند رردن استظهار عدم خ وصیت، در الغای خ وصیت بیان  ی ضابطه 

 پیشینه 
تعههدّی  رواج یافت ره  تقد ان از آن با عنههوان »    تأخران اصطلاح »تنقیح  ناط« ز انی در  یان  

دلیل قطعی اسههتفاده  «، یعنی تجاوز از غیر  ورد نّ  با وجود  إلی غیر  ورد النّ  بدلیل قطعي 
باید توجه داشت ره غزالی همین اصطلاح را بیش از نه د سا  پههیش در بحههث از    1رردند.  ی 

 وجوب رفاره بر رسی ره رنیزش را در  اه ر ضان وطی ررده، به رار برده و گفته است: 
شود؛ زیرا  اه ر ضان رنیزش را وطی رند، رفاره بر او واجب  ی  ۀ در حا  روز  رسیاگر  

بودن قط به  نکوحه  ر ضان  در  اه  بارك  رفاره  به  حکم  ره  دارد  وجود  این  طلب  به  ع 
شود؛ زیرا این نوع از الحاقات  وطوئه وابسته نیست؛ بلکه وطی به زنا نیز به آن  لحق  ی

از تنقیح  ناط حکم، پس از حذف آنچه در سیره و روش شارع تأثیری در    علوم است و 
 2دهد.احکام آن ندارد، خبر  ی

پیش   هرچندالعلوم به رار برده است؛ بحربار اصطلاح الغای خ وصیت را سید نصستین

 
 .214، ص3، جة الفوائدالرجالي . بروجردی، 1
 .232، ص2، جالمستصفى . غزالی، 2
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 1.است ، رلام فاضل  قداد به این اصطلاح  شعرواز ا
ولی    2 ستقل چاپ شده؛ طوربهاین دو اصطلاح در برخی  جلات    ۀهایی نیز دربار قاله

رو برخی از این اشتباهات در این  قاله نقد  و اشتباهاتی در آنها رخ داده است؛ ازاین  هاخلد
 .دشو ی و بررسی 

 ستقل به رار رفته و گاه   ۀاین دو اصطلاح گاهی در رلام برخی فقها به عنوان دو قاعد
 اند. رادف یکدیگر دانسته شده

 شناسیمفهوم 
»تنقههیح« و » نههاط« تشههکیل شههده   ۀتعبیر »تنقیح  ناط« از دو واژاز  نظر لغوی  :  تنقيح مناط

 شود. دستیابی به  فهوم »تنقیح  ناط« از  سیر شناخت  عنای این دو واژه  مکن  ی است و
  رندن های چوب از ع ا و چیزی را پوست  ف رردن گره برطر »»نقح« در لغت به  عنای  

پاك   از بدش جدا    رردنو  را  آن  یعنی رلا ی ره   رردن«و خوب  آ ده است. »رلام  نقّح« 
« یعنی  غز استصوان نقّحت العظمشود. تعبیر »نظر  ی ورد تفتیش قرار گرفته و در آن دقت

حو »  درآوردمرا   نتیجه    3شده و زواید از آن جدا شده است.« یعنی  ویی ره تفتیش  شَعر  نقَّ
آوردن ریشه و اصل یک چیز و جدا رردن  دستنظر و بهآنکه »تنقیح« در لغت به  عنای دقت

 اصل از فرع است.
از  اد اسم  کان  به چیز دیگر   ۀ» ناط«  تعلیق چیزی  به  عنای  و »نوط«  »نَوط« است 

 4است و » ناط« به  عنای  وضع تعلیق است. 
ت واژبا  دو  لغوی  به  عنای  »تنقیح  ناط«    ۀوجه  تعبیر  شد  عنای  آشکار  و  ناط  تنقیح 

آوردن  وضع تعلیق است و  راد از  وضع تعلیق در حکم شرعی، دستیابی به علت  دستبه
 حکم است.

 
 .183، ص3، جالرائع التنقيح ؛ فاضل  قداد، 139، ص2، جالأحكام مصابيح بحرالعلوم،  1.
ری، ؛ رلانت104، ص27)عربی(، ش البيتفقه اهلمجلۀ  »إلغاء الص وصیة عند الفقهاء«،  وسوي،. 2

تنقیح  ناط«،   و  کانیزم  اعتبار  اسلامى  ۀمجل» فهوم،  »وحدت    ،؛ ساعدی141، ص81، شمطالعات 
 .106، ص50، ش بيتفقه اهل مجلۀ  ، ناط و الغای خ وصیت« 

 . 561، ص1، جاللغة جمهرة درید، ابن؛ 50، ص3، جالعين كتاب . فراهیدی، 3
 .455، ص 7، جالعين كتاب ؛ فراهیدی، 630، ص2، جالمنير المصباح . فیو ی، 4
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اهل علم تعریف  در اصطلاح  تنقیح  ناط  بیان  برای  به   شدههای گوناگونی  ادا ه  در  ره 
 شود:آنها اشاره  ی

پیدا شود.  العلهقیاس  ستنبد  ،«. »تنقیح  ناط1 به علت حکم  آن قطع  ای است ره در 
 1این برداشت در رلمات وحید بهبهانی وجود دارد.

شود؛ خواه این .  حقق حلی  عتقد است علم به  ناط حکم، »تنقیح  ناط« نا یده  ی2
 2العله. وص العله به دست آید یا از طریق قیاس  ن علم از طریق قیاس  ستنبد

تعریف   در  ره  داشت  توجه  قیاس  نصست باید  در  قابل  تنقیح  ناط  و    العله ن وص ، 
گاه علم به  ناط پیدا شود،  هر  ظنی قرار دارد؛ ا ا بر اساس تعریف دوم،  العله ستنبدقیاس  

حاصل    العله ن وص العله یا قیاس  تنقیح  ناط صادق است؛ خواه این علم از قیاس  ستنبد
قیاس  ن وص شود.   حلی  را   حقق  قطعی  تنقیح  ناط  و  اعتبار،  و  حجیت  فاقد  را  العله 

ازاینحجت  ی ندانستهداند؛  تنقیح  ناط  در  قابل  را  آن  قیاس    رو  بلکه  است؛ 
ای ره  وجب قطع به  ناط و  لاک حکم شود را »تنقیح  ناط« نا یده و آن را العله ن وص 

 داند.حجت  ی
عبار3 »تنقیح  ناط«  قیاس  ستنبد .  از  است  حجت  ت  باشد،  قطعی  اگر  پس  العله؛ 

 3است؛ وگرنه فاقد حجیت خواهد بود.
ی این است ره در آن تعریف، قطعی بودن در بهبهانتفاوت این تعریف با تعریف  حقق  

قیاس   همان  تنقیح  ناط  تعریف،  این  در  ا ا  است؛  شده  لحاظ  تنقیح  ناط  تعریف 
 صورت قطعی بودن علت، حجت است. العله است ره تنها در ستنبد

 4. »تنقیح  ناط« الغای خ وصیت ناشی از استظهارات عرفی در  قام اثبات است.4
 . »تنقیح  ناط« بر دو قسم است: 5

 آوردن علت حکم و  لاک واقعی برای تشریع حکم )اعم از قطعی و ظنی(؛ دست الف( به 

  قام اثبات. ای در ب( تقریبات و استظهارهای عرفی  حاوره

 
 .147، صية الفوائدالحائر . بهبهانی، 1
 .260، صالأصول معارج  . حلی،2
 .173، ص6، جئي الإمام الخو   موسوعة ؛ همو، 271، ص1ج و 56، ص7، جة الفقاه مصباح . خویی، 3
 .290ص، 1و ج 100، ص1، جالدرالنضيد . لنگرودی، 4
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 اند: . برخی نیز جعل اصطلاح جدید نموده و سه قسم برای تنقیح  ناط بیان ررده6
 العله است.الف( »تنقیح  ناط  ن وص« ره همان قیاس  ن وص 

ح« ره  راد از آن قیاس  ستنبد ای است ره در آن علم به  ناط  العلهب( »تنقیح  ناط  نقَّ
 و علت حکم پیدا شود.

ج« ره  راد از آن قیاس  ن وص ج(   1آور باشد.ای است ره ظنالعله»تنقیح  ناط  صرَّ
به ره  نماند  در  ناگفته  نیز  شد  بیان  آنچه  جز  دیگری  جاهای  در  » ناط«  تعبیر  رارگیری 

و تما ی    2یک  عنای اصطلاحی » ناط«  ق ود نبودهسصنان علما رایج است؛ ولی در هیچ 
از  عن خارج  راربردها  پارهاین  بیان  به  ادا ه  در  است.  واژه  این  اصطلاحی  این ای  از  ای 

 شود.راربردها اشاره  ی
رسد؛ برای نمونه از   ی   ت ی فعل آن به    حکم با  وضوعی است ره    ، . گاهی  راد از تعبیر  ناط 1

 3شود. ترس و خوف ره  وضوع فعلیت یافتن نماز خوف است، به » ناط نماز خوف« یاد  ی 
شود، به  ناط تعبیر ار و  لاری ره با آن بعضی از  فاهیم  شص   ی. گاهی از  عی2 

 4شود: » ناط در شناخت فلان ن ، عرف است«. انند اینکه گفته  ی؛ شود ی
دربار3 بحث  ره  است  از  ناط،  حوری  بعضی  وارد،  ق ود  در  صورت    ۀ.  آن 

ای از بیان رمیت و ریفیت رضاع  شود: »چارهگیرد؛ برای نمونه در باب »رضاع« گفته  ی ی
 5نداریم؛ زیرا  ناط اختلاف علما در حکم به حر ت همین است«.

»الغاء« و »خ وصیت« تشههکیل    ۀ واژ این اصطلاح از دو  از  نظر لغوی  :  الغای خصوصيت
اثر دانستن و نداشتن توجه و احتساب  اطل رردن، بی شده است ره الغا در لغت به  عنای ب 

خ وصیت بههه  عنههای اخت ههاص دادن شههیصی بههه شههص     ۀ واژ نکردن به رار رفته است.  
اخت اص حکم بههه شههیء یهها فههرد خاصههی  ههراد اسههت؛    ،  حل بحث و در    6است خاصی  

 
 . 108، ص1، جنة القرآن والس القصاص على ضوء .  رعشی نجفی، 1
 . 106، ص50، شبيتفقه اهل مجلۀ  ،»وحدت  ناط و الغای خ وصیت« . ساعدی، 2
 .455، ص4، جء تذكرةالفقها  ،. حلی 3
 . 281، ص35، ججواهرالكلام . نجفی، 4
 .267، ص12، جالمقاصد جامع .  حقق ثانی، 5
 . 24، ص 7، ج العرب لسان  نظور،  ؛ ابن 172، ص 8، ج اللغة تهذيب   ؛ ازهری، 2483، ص 6، ج الصحاح . جوهری،  6
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بنابراین  راد از الغای خ وصیت، باطل رردن اخت اص حکم به شیء یا  ورد خاصی ره  
ود، خواهد بود؛ ا ا این ترریب گاهی به  عنای لغوی خود در فقه به رار  ش ر دلیل ذرر  ی د 

شود و طبق آن هر جایی ره خ وصیت  لغا گردد و حکم تعمیم داده شود، الغای  برده  ی 
الغههای خ وصههیت  قالههه    ۀ برخی پژوهشههگران رههه دربههار   1خ وصیت نا یده شده است. 

شههود،  بودن خ وصیت ذررشههده در حکههم، حکههم  ی   ا اند، تمام  واردی ره به  لغ نوشته 
العله و تنقیح  ناط را از   ادیق الغههای خ وصههیت   انند قیاس اولویت، قیاس  ن وص 

ای در قبا  قواعدی دیگر همچون  ولی ظاهراً  راد از الغای خ وصیت، قاعده   2اند؛ دانسته 
 3العله است.  ناط و قیاس  ن وص تنقیح  

علم اهل  اصطلاح  به    ،در  باشد؛  رلام عمو یت  از  عرفی  فهم  یعنی  خ وصیت  الغای 
در  ورد حکم، هیچ اثری در ثبوت حکم نبیند و   ذررشدهبیان دیگر عرف برای خ وصیت  

الی برای  را از باب ذرر  ث  شدهانیببرای نمونه عرف قید    4حکم را برای اعم از آن ثابت بداند.
 داند؛  ثلًا در روایت ذیل:  وضوع حکم  ی

هِ  اللَّ عَبْدِ  أَبِي  إِلَی   عَنْ  سَفَرُهُ  رَجُلًا  یَکُونَ  أَنْ  إِ َّ  أَفْطَرَ  وَ  رَ  قَ َّ سَافَرَ  َ نْ  یَقُوُ   سَمِعْتُهُ  قَاَ  
هَ أَوْ   هِ أَوْ رَسُوً  لِمَنْ یَعِْ ي اللَّ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَایَةِ ضَرَرٍ عَلَی صَیْدٍ أَوْ فِي َ عِْ یَةِ اللَّ

ُ سْلِمِینَ  صادق ؛قَوْمٍ  ا ام  ره  سافرت   از  رسی  فر وده  ایشان  ره  است  شده  روایت 
باشد    ردیرند؛  گر اینکه  و روزه خود را افطار  ی  خواندرند، نماز خود را شکسته  ی  ی

یا فرستاده یا  ع یت خداوند  برای صید  براره  یا ای  دنبا  دشمنی  به  یا  ی  ع یت خدا 
 .بداندیشی به زیان قو ی از  سلمانان باشد

نمی است، خ وصیتی  بیان شده  روایت  این  در  ره  قید »رجلًا«  برای  بلکه  عرف  بیند؛ 
 5داند.اگر زن یا خنثی نیز چنین سفری داشته باشد، عرف این حکم را شا ل او نیز  ی

 
 .793، ص 2، جالوثقى مع التعليقات العروة  کارم شیرازي،  1.
 .104، ص27)عربی(، ش   البيتفقه اهلمجلۀ  »إلغاء الص وصیة عند الفقهاء«، وسوي، . 2
 .461-460 ص، التذییل، البيع كتاب رمری، . روه 3
 .390، ص5، ج181، ص4، جالمتعلمين شرح تبصرة ؛ عراقی، 319، ص2، جالصلاة كتاب ینی، ئ. نا4
 . 461 - 459 ص، التذییل، البيع كتاب رمری، . روه 5
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 ها در کلام فق  اقسام الغاى خصوصیت
 الغای خ وصیت در رلام فقها بر چهار ا ر اطلاق شده است:

خ وصیت 1 برای  عرف  یعنی  است؛  خ وصیت  الغای  در  خطاب  لفظی  ظهور   .
گفته شود: » ردی پس   نکهی ا انند    1بیند؛در این خطاب، نقشی در ثبوت حکم نمی  ذررشده

در   3ام بر لباسم ریصت«.یا »خون بینی  2از نماز فارغ شد، در وضویش شك ررد«   آنکهاز  
ثابت  یاین  ثا  خون«  و  »شك  برای  را  حکم  عرف  لباس«.  ها،  و  » رد  برای  نه  داند، 

باب حجیت ظواهر حجت  درصورتی از  باشد،  ره ظهور خطاب در  لغا بودن خ وصیت 
 4ت الغای خ وصیت نیز خواهد بود.حجیت ظواهر،  بنای حجی ۀاست و همان ادل

الغای  2 به  قطع  خارج  از  ولی  نیست؛  خ وصیت  الغای  در  خطاب  عرفی  ظهور   .
 5خ وصیت و نبود فرق  یان  ورد  ن وص و غیر ن وص وجود دارد.

. الغای خ وصیت  بتنی بر حدس و گمان است؛ یعنی نه ظهور خطاب در الغای  3
نبود فرق  یان  ورد  ن وص و غیر آن    ۀ دربار   خ وصیت است و نه قطع، ن  یا اجماع، 

وجود دارد. بدیهی است ره این صورت از الغای خ وصیت،  لحق به قیاس و استحسان  
 6.است عنه   نهی  

از  سا حه نیست؛ زیرا  نام   البته  درواقع گذاری قسم دوم به »الغای خ وصیت« خالی 
  است شود، وجود ن ، اجماع یا قطع  در این قسم،  وجب تعدی از  ورد  ن وص  ی  آنچه

هستند؛  حجت  ا ور  این  خود  عدههر  ره  صغروی  نظر  از  در  چند  قطع  ح و   ای  نکر 
این  وارد    7تعبدیات هستند؛ در  از  ورد  ن وص  تعدی  در  ربروی    –لذا  نظر  شکی    -از 

صیت در این قسم، از باب اطلاق  عنای لغوی این وجود ندارد. بنابراین اطلاق الغای خ و

 
 .48، صالبيع كتاب خمینی،  1.
 .47، ص 1، جعة الشي وسائل . حر عا لی، 2
 .402، ص3. همان، ج3
 .186، ص 1، جالغطا كشف الغطا، ؛ راشف80، ص1، جالحج بحوث فى شرح مناسک . سیستانی، 4
 .185، صالأصول معارج  ؛ حلی،42، ص22، جة الكرام مفتاح . عا لی، 5
 .44، ص1، جالوثقى العروة معتمد  . خویی،  6
 .211، ص13، جة الفقاه مصباح ؛ خویی، 81، ص3، جالحج كتاب  . شاهرودی،7
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از فقهای شیعه قائل به حجیت آن نیست؛ بنابراین    یکهیچاصطلاح است. در قسم سوم نیز  
 .استشود، همان قسم او   راد از الغای خ وصیتی ره در این نوشتار از آن بحث  ی

 تفاوت تنقیح مناط و الغاى خصوصیت 
خی دیگههر از علمهها ایههن دو اصههطلاح را  ههرادف یکههدیگر و بر  حدائق حقق حلی و صاحب  

، روحانی و فاضههل خمینی  در  قابل، بزرگانی همچون حجت،  حقق دا اد، ا ام  1دانند؛  ی
 2. اندقائللنکرانی بین این دو اصطلاح تمایز 

در    آنچه ظاهراً   ره  است  این  بدانند،  چیز  یک  را  اصطلاح  دو  این  برخی  شده   وجب 
ن   از  ورد  نیز  الغای  الغای خ وصیت  ی   ، تنقیح  ناط  با    ت ی خ وص شود؛ همچنین 

آن   ی   اجما  به  فاقد  و  وضوع  خ وصیت  دارای  در  وضوع  حکم  علت  ره  فهمید  توان 
یان تفاوت الغای خ وصیت  یکی است؛ ولی بین این دو اصطلاح تفاوت وجود دارد؛ در ب 

گفته  تنقیح  ناط  به   با  تنقیح  ناط  است:  حذف  دست شده  با  حکم  علت  و  آوردن  لاك 
حذف    جه ی درنت و    های  حتمل علت  خ وصیت  الغای  ا ا  است؛  تعمیم  وضوع 

است؛  ویژگی  الغای   رو ن ی ازا های  ورد ن   و    -خ وصیت    در  اوصاف  به صرف حذف 
 3یابد.  ی   ت ی عمو  حکم    -بدون تعیین علت  

گاهی این دو اصطلاح به جای یکدیگر به رار رفته است،  فقها  با توجه به اینکه در رلام  
خ وصیت   الغای  یا  تنقیح  ناط  از  ره  رادشان  شود  دقت  ایشان  رلام  بررسی  در  باید 

صاحب   همچون  بزرگان  برخی  نمونه  برای  قیاس   نکهیباا عارج  چیست؛  حجیت   نکر 

 
تنقیح  ثا  زده186  -185، صالأصول معارج   حلی،.  1 با توجه به  ثالی ره برای  شود  اند،  شص   ی . 

الغای  برای  زیرا  ثا   ذرور  ثا   است؛  چیز  یک  خ وصیت  الغای  و  تنقیح  ناط  از  ایشان   راد 
ي بحرانی آ  ع فور،  )  .خ وصیت است  ( 56، ص1ج  ، ةالناضر الحدائق ؛ همو،  69ص  ، ة الأنوارالحير

صاحب   عبارت،  این  تنقیح  ناط  ی   حدائقدر  از  نوعی  را  خ وصیت   راغی، )  .دانندالغای 
في مسائل  ؛ سبحانی،  290، ص1، جالدرّالنضيد لنگرودی،    ؛24، ص1، جة الفقهي العناوين  الإنصاف 

 .(442، ص2، جدام فيها الخلاف 
ص البيع كتاب رمری،  روه   2. دا اد،  ؛  459،  ج الحج كتاب  حقق  ص 2،  خمینی،  364،  والتقليد ؛  ،  الاجتهاد 

؛ روحانی،  222، ص البيع كتاب همو،  ؛  141، ص 2، ج القواعدالفقهية والاجتهاد والتقليد   همو، ؛  98الن ، ص 
 . 381، ص 1، ج الحج، رتاب الشريعة تفصيل ؛ لنکرانی،  33، ص 1الحج، ج رتاب   المرتقى، 

 .640، ص1، جبيتفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل. جمعی از پژوهشگران، 3
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تنقالعله ن وص  حجت  یاند،  را  قیاس    1دانند؛یح  ناط  حجیت  برخی  نکران  بلکه 
دست ن وص  را  وجب  تنقیح  ناط  به  نکردن  عمل  احکام  العله،  از  بسیاری  به  نیافتن 

العله داند، قیاس  ستنبدالعله را حجت نمیو بعید است رسی ره قیاس  ن وص   2دانند  ی
العله را  وجب  انستن قیاس  ستنبدرا ره همان تنقیح  ناط است، حجت بداند یا حجت ند

ازاین بداند؛  احکام  از  بسیاری  استنباط  تنقیح  ناطتعطیلی  از  ایشان  الغای   ، رو  راد  همان 
 العله است.؛ نه تنقیح  ناطی ره قیاس  ستنبداستخ وصیت 

 حجیت الغاى خصوصیت 
اسههت از باید توجه داشت ره  یان قیاس و الغای خ وصیت تفاوت اسههت. قیههاس عبههارت  

سرایت حکم از  وضوع خود به  وضوع دیگر به گمان  شاررت  وضوع دوم با اولی در علت 
  ردود و باطل است.  را لاً ره این  عنا برای قیاس از نظر  ذهب شیعه  3حکم

روشن  ی  خ وصیت  نفی  و  آن  بین  تفاوت  قیاس،  از  تعریف  این  در  با  زیرا  شود؛ 
تمسك  ی  از حکم  نفی خ وصیت  به  در   واردی  نداشتن خ وصیت  تأثیر  به  ره  شود 

باشیم؛  انند   داشته  یقین  حکم،  نماز    نکه ی ا  وضوع  از  آنکه  از  پس  » ردی  شود:  گفته 
عرف،    نجا ی ا در    5م بر لباسم ریصت«. ا یا »خون بینی   4فارغ شد، در وضویش شك ررد« 

گاهی    ، داند، نه برای » رد و لباس«؛ به بیان دیگر حکم را برای »شك و خون« ثابت  ی 
رند و استظهار و ظهور حجت  عدم خ وصیت  ورد را استظهار  ی   ، عرف از یک دلیل 

حکمی  ی  علت  ظنی  استنباط  از  عرف  ذهن  گاهی  ولی  به  است؛  را  حکم  آن  خواهد 
دهد    وردی  سرایت  است،  ظنی  علت  آن  دارای  ره  قیاس    دیگر  همان  دوم  نوع  این  ره 

 6رود. عنه به شمار  ی  نهی  

 
 .185، صالأصول معارج  . حلی،1
 .56، ص1، جةالناضر الحدائق . بحرانی آ  ع فور، 2
 .226، ص الاصول اصطلاحات .  شکینی، 3
 .47، ص 1، جة الشيع وسائل . حر عا لی، 4
 .402، ص3. همان، ج5
 .45، ص2ج، مة محر ال مكاسب  ال . خمینی، 6
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 مناشئ ظهور لفظی خطاب در الغای خصوصیت
توان هریک  ند ررد؛ ا ا  یشود قاعدهی نمیطوررلبهظهور خطاب در الغای خ وصیت را  

 ای خ وصیت دانست:ای برای ظهور خطاب در الغاز  وارد ذیل را ضابطه
خ وصیت ندیدن عرف برای  ورد   . خصوصيت نديدن برای مورد و حمل آن بر مثاليت:1

 شده در روایت و حمل آن بر  ثالیت بر دو نحو است: بیان
داند و الف( گاهی عرف با نظر به یک روایت، ذرر  ورد را در آن از باب ذرر  ثا   ی

 گوید:  داند؛ برای نمونه وقتی زراره  یبرای آن خ وصیتی در ثبوت حکم نمی
بِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَیْرُهُ أَوْ شَيْ  ي قَدْ عَلِمْتُ ء  ِ نْ َ نِيٍّ إِلَی أَنْ قَاَ  قُلْتُ:  قَاَ : قُلْتُ أَصَابَ ثَوْ فَإِنِّ

هُ  تِي تَرَی أَنَّ احِیَةَ الَّ بِكَ النَّ هُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَیْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَاَ  تَغْسِلُ ِ نْ ثَوْ  قَدْ أَصَابَهَا أَنَّ
ی تَکُونَ   لباسم خون گوید: به ا ام گفتم: به  زراره  ی  یَقِینٍ ِ نْ طَهَارَتِكَ الْحَدِیثَ؛  عَلَیحَتَّ

گوید: به ا ام گفتم:  ن علم پیدا رردم ره به  بینی یا غیر آن یا  نی اصابت ررده است.  ی
 دانم ردام قسمت لباس است. آیا لباس را بشویم؟ ا املباسم اصابت ررده است؛ ولی نمی

ره دیدی به آن اصابت ررده است، بشوی تا یقین بر طهارت  را  ای از لباست  فر ود: ناحیه 
 1اس داشته باشی.لب

بیند؛ بلکه  وضوع را  طلق ثوب عرف برای زراره و لباس و خون بینی او خ وصیتی نمی
 داند؛ همچنین در این روایت: و خون بینی  ی

دِ   ُ حَمَّ هِ بن  عَنْ  عَبْدِاللَّ بِي 
َ
لِِ قُلْتُ  قَاَ :  ِ نَ   ُ سْلِمٍ  فَرَغَ  َ ا  بَعْدَ  الْوُضُوءِ  فِي  شَكَّ  رَجُل  

یُعِیدُ ال َّ  وَ َ   عَلَی صَلَاتِهِ  یَمْضِي  قَاَ   ا ام    سلمبن حمداز  ؛لَاةِ  روایت شده است ره به 
رند. ا ام فر ود: بر عرض رردم  ردی پس از فراغت از نماز در وضو شک  ی   صادق

 2رند.  اند و اعاده نمینماز خود باقی  ی
از    فراغتبلکه تناسب بین شک در وضو پس از    ؛ بیندعرف خ وصیتی برای رجل نمی

نماز و حکم به صحت نماز در این صورت، اقتضا دارد ره رجل خ وصیتی نداشته باشد؛  
 داند.بنابراین عرف این حکم را برای زنان نیز ثابت  ی

در  تنهابهب( گاهی خود روایت   باب ذرر  ثا     ذررشده ورد    نکهیایی  از  آن  ،  استدر 

 
 .402، ص3، جة الشيع وسائل . حر عا لی، 1
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ندارد؛   به خاطر  ظهور  تطبیق شده است، عرف    نکهیالکن  بر  وارد  تعددی  حکم واحدی 
فهمد ره بیان این  وارد از باب بیان  ثا  بوده و خود این  وارد دارای خ وصیت نیستند؛   ی

روایات  برای  ثانوی  ظهور  یک  تشکیل  بر  وارد  تعدد  وجب  حکم  ترتب  دیگر،  بیان  به 
خ وصیت نداشته   ،در روایت  ذررشدهاین  وارد    نکهیاشود و این ظهور عبارت است از   ی

 ن أتلف  ا  الغیر فهو له  ه »ۀ ؛ برای نمونه در  ورد قاعداستو جا ع بین آنها  وضوع حکم  
دیگر است؛ یعنی عین این قاعده با   ۀادل اصطیادی از    ۀ« گفته شده این قاعده یک قاعدضا ن

ای به ضمان  بسیاری ره در  وارد خاصه  این الفاظ در ادله وارد نشده است؛ ولی از روایات
استفاده  ی قاعده  این  نموده،  حکم  غیر  رنار   تلف  ا   را  روایات  این  عرف  وقتی  و  شود 

خ وصیت  ییکدیگر  ی الغای  روایات  از  ورد  برای  طلق بیند،  را  ضمان  حکم  و  رند 
 1داند. ی ثابت،  ریغ تلف  ا  

يا همان مفهوم  2 یکی دیگر از ا وری ره  وجب ظهور خطاب در    موافق:. اولويت عرفى 
یا همان  فهوم  وافق استالغای خ وصیت  ی اولویت عرفی  آی ؛  شود،  تَقُلْ »  ۀ انند  فَلا 

أُفٍّ  ایشان است،  اره حر ت    2«لَهُمٰا  به  پدر و  ادر را ره »افّ« گفتن  اذیت  خفِّ   ادیق 
شریفه،    ۀداند؛ بنابراین عرف از این آی لدین  یره عرف آن را رنایه از حر ت آزار وا   بیان ررده

 3رند.ایذایی را به پدر و  ادر استفاده  ی هرگونهحر ت 
بوده و اصولی، چون اصطلاحات  ستحدثی  نا ی  برخی اصطلاحات فقهی  اند، گاهی 

ولی تعریف روشنی برای آنها بیان نشده است و گاه چندین نام برای    ؛برای آن گذاشته شده
اصطلا  » فهوم  وافقت«  یک  اصطلاح  همین  برای  نمونه  برای  است؛  شده  وضع  خاص  ح 

« نیز استفاده شده است؛ الصطابلحناصطلاحات »قیاس اولویت«، »فحوای خطاب« و »
ه تعریف و تعیین ۀ  یان آن و الغای خ وصیت فرق وجود دارد یا نه،  نوط به نحو   نکهیاا ا  

 و ذیل تعریف شده است:ره به دو نح استاین اصطلاح  حدود و ثغور
تعریف او :  راد از اولویت، همان  دلو  التزا ی است ره اقتضای ثبوت نفس حکم در 

 
يرات ثلاث . ر.ک: بروجردی، 1  .131، ص3، جهة الفقا مصباح ؛ خویی، 172 -165، صتقر
 .23 ۀاسراء، آی سورۀ . 2
 .53، ص 2، جالأصول تهذيب ، ی . خمین3
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اند اگر چند برخی قائلهر  1 دلو   طابقی را برای  وضوعی دیگر ره در دلیل نیا ده، دارد. 
شود و اگر  فهوم  الصطاب« نا یده  ی فهوم در ثبوت حکم از  نطوق اولی باشد، »فحوی

 2شود.الصطاب« خوانده  یدر ثبوت حکم  ساوی با  نطوق باشد، »لحن
تعریف دوم: در  فهوم  وافق باید جریان  لاك حکم  دلو   طابقی در  وضوع فرعی،  

اصلی   در  وضوع  همان  لاك  جریان  قوی   واردشده از  دلیل  آی در  این  باشد؛  انند    ۀ تر 
نگو«  اف  خود  و  ادر  پدر  »به  به    3شریفه:  اهانت  و  زدن  رتك  حر ت  اولویت  آن  از  ره 

 4شود. ایشان نیز استفاده  ی 
فرق   ر  است؛  قطعی  اولویت  و  عرفی  اولویت  از  اعم  در  فهوم  وافق،  اولویت  از  اد 

اولویت قطعی با اولویت عرفی این است ره تعمیم حکم در اولویت عرفی از باب د لت  
تعمیم   بر  عقل  است لفظ  د لت  باب  از  فقد  قطعی  اولویت  در  ا ا  ازاین است ؛  رو  ؛ 

قر  »تنقیح  ناط«  عنوان  تحت  عرفی  و ار  ی اولویت  به  ناط  نیاز ند  گیرد  به  است قطع   ،
 5خلاف اولویت عرفی. 

« شود:  گفته  اگر  عرفی،  اولویت  العلماءبرای  خدّام  و  وضوعأررم  حکم  تناسب   » ،
اررام علما را نیز دارد؛ زیرا عرف از اتصاذ عنوان »  اقتضای العلماءوجوب  فهمد  «  یخدام 

ار سزاوار  علما  به  حیث خد تشان  از  ایشان  علما  رامره  خود  پس  ی سزاوار  اول قی طربهاند؛ 
از او  یاول قی طربهفهمد ره  و   اند و عبد از این خطاب  یاررام  خواهد؛  ی اررام علما را 
این خطاب، به علم به  ناط حکم نیاز    ۀتسری حکم وجوب اررام به علما به وسیل  روازاین

به علم به  ناط نیاز است؛ البته گاهی    ،بر خلاف اولویت قطعی ره برای تسری حکم  6ندارد.
 7تسا حاً در رلام فقها از اولویت عرفی به اولویت قطعی نیز تعبیر شده است.

 
 . 769، صاصول فقه   ۀ فرهنگنام ؛ جمعی از  حققان، 295، صالأصول نهاية . بروجردی، 1
 . 282، صالمبين القاموس . عثمان، 2
 .23 ۀاسراء، آی سورۀ . 3
حسینی،  4 المصطلحات .  صية الأصول معجم  ساعدی153،  خ وصیت« ،  ؛  الغای  و  ، »وحدت  ناط 

 . 110، ص50، شبيت فقه اهل مجلۀ 
 .104، ص27)عربی(، ش البيت فقه اهل مجلۀ  الفقهاء«،»إلغاء الص وصیة عند .  وسوي، 5
 . . همان6
 .197، ص7و ج 426، ص3، جموسوعة الإمام الخوئي . خویی،  7
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قطعی   اولویت  رضا   توانی برای  ا ام  روایت  از    به  روایتی  در  ررد.  حضرت  استناد 
گمان اینکه ا ام سر از رروع برداشته است، پیش    پرسیده شد: رسی در حا  نماز جماعت به

.  گردد باز  یبیند ا ام در رروع است، به رروع  دارد؛ ا ا همین ره  یاز ا ام سر از رروع بر  ی
این عمل نمازش را باطل  ی این عمل  آیا  و  تمام است  پاسخ فر ود: نمازش  ا ام در  رند؟ 

نمی نمازش  بطلان  این    1.شود  وجب  از  رردهر فقها  استفاده  در وایت  ا ر  این  اگر  ره  اند 
نمی باطل  نماز  افتد،  اتفاق  نیز  زیرا رروع ررن  حسوب  یسجده  زیادی  شود؛  وقتی  شود. 

ررن در این صورت  بطل نماز نباشد، زیاد شدن یک سجده ره ررن نیست، در فرض  ذرور  
 2شود.اولی  وجب بطلان نماز نمیطریقبه

بنا بر دو تعریفی ره برای  فهوم  وافقت بیان    و الغای خصوصيت: نسبت بين مفهوم موافق  
در شد،  ی او   تعریف  اگر  انند  ررد:  بیان  چنین  خ وصیت  الغای  با  را  آن  نسبت  توان 

الغای  از  اولویت شرط نشود،  فهوم  وافق اعم   فهوم  وافق، در ثبوت حکم برای  فهوم، 
نا زیرا گاهی  فهوم  وافق  است؛  اولویت قطعی استخ وصیت عرفی  از  این    شی  در  ره 

ا ا اگر در  فهوم  وافق، اولویت ثبوت   شود. نا یده  ی  «تنقیح  ناط»صورت در اصطلاح  
وجه از الغای خ وصیت خواهد بود؛ حکم برای  فهوم شرط شود،  فهوم  وافق اخ   ن

 چون در الغای خ وصیت، اقوائیت فاقد خ وصیت در  ناط شرط نیست.
صاحب   و  اردبیلی  فقها  انند  حقق  به    3حدائق برخی  علم  در  فهوم  وافق،   عتقدند 

حکم این    ، علت  باشد،  عرفی  اولویت  همان  از  فهوم  وافق،  اگر  راد  لکن  است؛  شرط 
در   حکم  ثبوت  در  خطاب  ظهور  وقتی  زیرا  نیست؛  صحیح  برای  فهوم  وافق  شرط 

ظهور است و حجت خواهد بود؛ خواه  حجیت    ۀغیر ن وص باشد، این ظهور  شمو  ادل 
 4علم به علت حکم پیدا شود یا نه.

حكم:   اخذ .  3 موضوع  در  يقى  طر الغای    عنوان  در  عرفی  ظهور  ره  نشأ  ا ری  سو ین 

 
 .391، ص8، جعة الشي وسائل . حر عا لی، 1
 .245، ص17، جموسوعة الإمام الخوئي . خویی،  2
، 12و ج  11، ص7ج  و  151، ص5ج  و   229، ص3ج  و   367، ص1، جالفائدة والبرهان مجمع . اردبیلی،  3

 .62، ص1، جة الناضر الحدائق ؛ بحرانی آ  ع فور، 448و  34ص 
 .101، ص27)عربی(، ش البيتفقه اهلمجلۀ  »إلغاء الص وصیة عند الفقهاء«، وسوي،  4.
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شود، این است ره عناوین ظاهر در طریقیت، همچون عنوان علم و یقین  خ وصیت  ی 
دت، در برخی روایات، علم و  شود؛ برای نمونه در باب شها   اخذ در  وضوع حکم واقعی  

ولی فقها از این عنوان    ؛ شود،  عتبر دانسته شده است شهادت  ی   ۀ بر آن اقا    آنچه یقین به  
نموده  حمل  طریقیت  بر  را  آن  و  ررده  خ وصیت  الغای  یقین  و  احکام    1اند؛ علم  در  ا ا 

در    اخذ ظاهری   باشد،  نداشته  ظهور  در  وضوعیت  اگر  یقین،  و  علم  عناوینی  انند 
 2طریقیت نیز ظهور نصواهد داشت. 

حكم:  اخذ.  4 موضوع  در  غالبى  غالبی،  هر  قيد  قید  از  خ وصیت   نفسهیف چند  الغای 
د به قید غالبی است، حکمی ثابت شد، از  نمی شود؛ یعنی اگر برای  وضوعی خاص ره  قیَّ

نمیدر شص   قید غالبی دانسته  الغای خ وصیت نشده، حکم  طلق  ولی   3شود؛الحکم 
روایت  طلقی وجود داشته باشد و روایت دیگری ره    ،در  قام جمع عرفی، اگر در  وضوعی

الغای خ وصیت  ی غالبی  قید  از  باشد،  داشته  نیز وجود  است  غالبی  قید  به  د  و   قیَّ شود 
د حمل نمی عرف در  قام جمع بین دو خطاب، بیان قید غالبی را از  گردد؛ زیرا   طلق بر  قیَّ

برای    4بیند.داند و لذا احترازیتی برای این قید نمیگونه بوده است،  یغالب این  نکهیاباب  
 « بگوید:  اگر  و   الحا ضنمونه  الر ان  تأرل  صورت  طلق     به  دیگری  دلیل  در  و   »

الر انبگوید: »  غالبی برای »ر ان« است، در  قام جمع  « چون »حموضت« قید    تأرل 
خواه شیرین    -شود و به عدم جواز أرل  طلق ر ان  بین این دو دلیل، از قید غالبی رفع ید  ی

 خواهد شد. حکم  -باشد یا ترش 
باشد، حجت است؛ بلکه    ذررشدهناشی از ا ور    نتیجه آنکه اگر الغای خ وصیت عرفی

  -چند ره ناشی از ا ور فوق نباشدهر-  یت باشدره ظهور عرفی در الغای خ وص  هر جایی
ادل  زیرا  شمو   بود؛  و هر  ؛ استحجیت ظهور    ۀحجت خواهد  به ظهور  نوبت  وقتی  چند 

بین استظهار  ی و  تداو   رایج  ا ری  آن  تعیین   ادیق  و  استظهار  در  اختلاف  رسد، 
فقها خ وصیت بیع « برخی  نهی النبي عن بیع الغرر؛ برای نمونه در  ورد روایت »فقهاست 

 
 . 211، ص1، جالوثقى مستمسك العروة حکیم،  1.
 . 111ص، 6، جالأصول بحوث في علم صدر،  2.
 .52، ص4، جإرشادالطالب تبریزی،  3.
 .703، صالنكاح كتاب اراری،  4.
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ولی    1اند؛دانسته  -اعم از بیع و عقود دیگر    -غرری    ۀعنه را هر  عا لرا  نتفی دانسته و  نهی
 2.استعنه ، این همان قیاس  نهیفضلابه نظر برخی 

 شده نقد شروط ادعا
درج شههده و   ای با نام »تنقههیح  نههاط و الغههای خ وصههیت« قاله  بیتفقه اهل  ۀدر  جل

در  ذررشدهنگارنده شروطی را برای الغای خ وصیت ذرر ررده است. در این  جا ، شروط 
شود: ایشان شههرط اساسههی بههرای الغههای خ وصههیت را یقههین بههه آن  قاله نقد و بررسی  ی

 3ر  وضوع حکم شرعی دانسههتهشود، ددخالت نداشتن قیدی ره از آن الغای خ وصیت  ی
یادشده، شههرطیت یقههین بههه نبههود   ۀو سه شرط دیگر را به این شرط ارجاع داده است؛ در  قال

شده است. نصست ایههن نسههبت رههه بههه   نسبت داده  فقهافرق در الغای خ وصیت به برخی  
شود و در ادا ه اصل  دعای ایشههان وارههاوی خواهههد شههد؛ برخی فقها داده شده، بررسی  ی

در این عبارات، یقین به نبود فههرق در   هادعا ررد   ونگارنده سه  ورد از رلام فقها را آدرس داده  
 الغای خ وصیت شرط دانسته شده است. 

اول:  را  ی  ن ی ئ نا  حقق    مورد  اشکا   این  قطع  وضوعی،  جای  به  ا ارات  جانشینی  بحث  در 
اخذ   خود  در  وضوع  را  علم  ره  خطابی  »ظهور  است:  ررده  علم   طرح  ره  است  این  ررده، 

وجدانی  راد است و اگر هم بپذیریم ره دلیل حجیت ا اره آن را علم تعبدی قرار داده است، باز  
توانند جانشین قطع  وضوعی شوند«. سپس در بیان وجوهی ره در پاسخ از این  هم ا ارات نمی 

ن شده، این است  اشکا  ذرر شده، گفته است: »یکی از وجوهی ره در پاسخ از این اشکا  بیا 
به  با  حکم  ی دست ره  تعدی  و  آنچه  وردنظر  آوردن  ناط  زیرا  ررد؛  دفع  را  اشکا   این  توان 

 و ست، این است ره واقع احراز گردد و وجدان در این احراز نقشی ندارد؛ لذا احراز ظنی ره  
د این وجه  تواند به جای قطع  وضوعی بنشیند«. سپس در ر خود  و  آن را حجت نموده نیز  ی 

 4آوردن  ناط در صورتی حجت است ره به صورت قطعی باشد«. دست گفته: »به 

 
 .299، ص5، جالبيع كتاب ؛ خمینی، 331، ص3، جالخلاف . طوسی، 1
يرات فى الاصول ؛ خمینی، 485، صالفائدة والبرهان حاشية مجمع . بهبهانی، 2  .192، ص5، جتحر

 . 113، ص50، شبيتفقه اهل مجلۀ  ،»وحدت  ناط و الغای خ وصیت« ساعدی،  3.

 . 24، ص3، جفوائدالاصول ی، نائین 4.
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در رلام  هر  نقد: به  فقها  چند گاهی  »تنقیح  ناط«  و  »الغای خ وصیت«  دو اصطلاح 
ی از استصراج  ناط، در  نائینروند؛ ولی روشن است ره  راد  حقق  جای یکدیگر به رار  ی

تنقیح   همان  عبارتشان،  اصطلاحی  این  رلام  حقق  است ناط  این  پس  به  حل  نائین؛  ی 
 ، ربطی ندارد.استبحث این نوشتار ره الغای خ وصیت عرفی 

دوم و  : »استفر وده   حقق همدانی    :مورد  استبعادها  از  برخی  به  جرد  ادله  از ظواهر 
ای باشد ره  انع شود  استبعاد به گونه  نکهیاتوان الغای خ وصیت ررد؛  گر  اعتبارات نمی

 1«.ه خ وصیت رنده ارادفهم عرفی از آن استفاد
آن   نقد: از  و  راد  ندارد  الغای خ وصیتی ره ظاهر رلام است، ربطی  به  نیز  این رلام 

به استط  تنقیح  نا استبعاد  اینکه  » گر  گفته:  و  نموده  ره  استدراری  از  ایشان  بلکه  راد  ؛ 
استفادگونه آن  از  الغای   ۀاراد  ۀای باشد ره  انع شود فهم عرفی  خ وصیت نماید«، همان 

 ره آن را  نوط به فهم و ظهور عرفی ررده است. است نظر  ورد خ وصیت 
او  است:     حقق روحانی آورده   : مورد سوم  رسی ره  قیم  که شده؛ ولی حج تمتع بر 

است،   در    بلااشکا  واجب  ولی  برود؛  به  یقات  احرام  برای  و  شود  خارج  از  که  باید 
دارد:  وجود  نظریه  سه  شص   این  برای  همان  یقاتی    ۀ نظری   تعیین  یقات  او :  یقاتش 

حج  ی  به  خود  شهر  از  اگر  ره  آنجا  حرم  ی است  از  باید  دوم:  صیر    ۀ نظری شد.  آ د، 
شود.   آنجا  حرم  از  و  برود  از  واقیت  یکی  به  شص     ۀ نظری است  این  سوم:  یقات 

است. ادنی  نظری   الحل  برای  حدائق  صاحب  از  ایشان    ۀ سپس  ره  آورده  دلیل  چنین  او  
برخی از اخبار صحیح د لت بر این دارد ره بر شص ی ره از روی جهل یا  فر وده است:  

داخل  ک  احرام  بدون  اهل سرز ین خود  نسیان،  به  یقات  ره  است  ه شده است، واجب 
شود ره بر رسی ره اهل  که نیست،  از این اخبار فهمیده  ی   . رفته و از آنجا  حرم گردد 

خود  حرم   سرز ین  اهل  از  یقات  است  جهل    شود واجب  و  نسیان  برای  خ وصیتی  و 
است.   اگرچه نیست؛   شده  واقع  عنوان  دو  این  از  صاحب  روحا   حققسپس    سؤا   به  نی 
اشکا  ررده و نوشته: »تعدی از  ورد ن  نیاز به احراز  ناط دارد و در احراز  ناط،  حدائق  

تعقل خ وصیت رفایت نمی به عدم  نماید؛  را درک  باید عقل عدم خ وصیت  بلکه  رند؛ 

 
 .88، ص2، جالطهارة رتاب ،  يه الفق مصباح ،  همدانی  1.
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 1تعبیر دیگر یقین به عدم خ وصیت پیدا شود«.
تنقیح  ناط است و اشکا    حدائقاین رلام نیز ظاهر در این است ره  راد صاحب    نقد:

روحانی  الغای    حقق  در  ره  ندارد  د لتی  نیز  رلام  این  پس  است؛  تنقیح  ناط  به  نیز 
 خ وصیت عرفی، قطع به عدم خ وصیت شرط است.

فرق  ا ا اصل  دعای ایشان ره گفته: »شرط اساسی در الغای خ وصیت، یقین به عدم  
ره بیان شد، دلیل حجیت ظواهر، شا ل   گونههماناند و  است«، دلیلی برای آن ذرر نکرده

رو اگر ظاهر رلا ی در الغای خ وصیت باشد، این الغای  شود؛ ازاینظواهر نیز  ی  گونهنیا
حجت   ظواهر،  حجیت  باب  از  لذا    استخ وصیت  نیست.  نیاز  فرق  عدم  به  قطع  به  و 

فر وده  بزرگان  رفایت  یابرخی  به عدم خ وصیت  الغای خ وصیت، ظن  »در  رند؛  ند: 
 2شود و نیاز به علم نیست«.ره در سایر ظهورات به ظن ارتفا  یچنان

 سه شرط دیگری ره در  قاله یادشده برای الغای خ وصیت بیان ررده، از این قرارند: 
خصوصيت:1 الغای  بر  ينه  قر وجود  قرینه  .  خ وصیت،  الغای  برای  یا  اباید  داخلی  ی 

خارجی وجود داشته باشد ره بر توجه نداشتن به خ وصیت  ذرور در حکم شرعی د لت  
باطل  ی قیاس  نوع  از  آن  الغای  صورت  این  غیر  در  عدم  رند؛  بر  اجماعی  اگر  پس  شود. 

ای خارجی بر توجه نداشتن  تواند قرینهاعتبار خ وصیت  ذرور در روایت  وجود بود،  ی
رننده است، اگر  و  بگوید: »چون شراب  ست   ثلاً در آن باشد؛    ذررشدهبه خ وصیت  

ای داخلی برای الغای خ وصیت شراب بودن و عمو یت آن را ننوش«، علت  ذرور قرینه
 ست.هارننده ستبصشیدن به حکم تحریم برای تما ی 

؛  استبه سنت و رتاب    اخذ پاسخ آنکه تکیه بر فهم و ظهور عرفی، قیاس نیست؛ بلکه  
عبارتی    است وای داخلی بر الغای خ وصیت  گفته شود نفس ظهور عرفی، قرینه  نکهیا گر  

؛ نه الغای خ وصیتی استدر  ورد تنقیح  ناط    3اند، آدرس داده   را نیز ره از  حقق خویی
 . استره ناشی از ظهور رلام 

 
 .49، ص10، جالصادق فقه روحانی،   1.
 .188، ص1، جء الغطا كشف الغطا، راشف 2.
 .44، ص1، جالوثقى معتمد عروة خویی،   3.
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قاعده:2 با  حكم  نداشتن  مخالفت  خ وصیت  ی  .  الغای  آن  از  ورد  ره  شود،  حکمی 
باشد؛   قاعده  با  به     انندنباید  صالف  آن   شدهفروختهجنس    نکهیاحکم  دریافت  از  پیش 

آید و چون این حکم  صالف قاعده است، الغای  توسد  شتری، از  ا  فروشنده به شمار  ی
 نیست. اجاره صحیح  انندخ وصیت بیع در حکم و سرایت آن به عقود دیگر، 

آید، به تنقیح  ناط  ربوط است؛ این شرط نیز ظاهراً چنانچه از  ثا  یادشده به دست  ی
 گر اینکه ادعا شود همین ره حکم  صالف قاعده است، عرف ذرههر  ههورد را از بههاب  ثهها  

 رند. داند و از آن الغای خ وصیت نمینمی
الغای خصوصيت: 3 نبودن مورد  تعبدی  امور  از  ادل   نکهیا انند    1.  از  الغای خ وصیت   ۀبا 

اجتهادی ره برای وجوب غسل  سّ  یت وارد شده است، حکم وجوب غسل را به اجزای  
نیز سرایت دهیم؛    جداشده انسان  بدن  انسان،    واردشدهاحکام    رهیدرحالاز  در  ورد  یت 

و   آنها  از  الغای خ وصیت  در  برای عرف  تعبدی هستند ره هیچ  جالی  از احکام  همگی 
سرایت حکم در غیر  ورد آن وجود ندارد؛ زیرا شاید  یت انسان خ وصیتی داشته باشد ره 

 2از بدن انسان چنین خ وصیتی  وجود نباشد. جداشدهبرای اجزای 
یز شرط برای الغای خ وصیت نیست؛ بلکه شرط برای تنقیح   راد از این شرط ن  ظاهراً 

  ظاهراً و اگر هم رسی در الغای خ وصیت، تعبدی نبودن حکم را شرط بداند،    است ناط  
ره   است  این  ذرر  ثا     رهیدرصورت رادش  باب  از  را  عرف  ورد  باشد،  تعبدی  ا ور  از 

این ادعایی بیش نیست؛ وگرنه    داند؛ ولیبیند و ظهور رلام را در الغای خ وصیت نمینمی
« الِربعدر  ثا   و  الثلاث  بین  شک  الغای  رجل  آن  از  عرف  ا ا  است،  تعبدی  حکم  نیز   »

 داند.فهمد و حکم را برای  رد و زن ثابت  یخ وصیت رجولیت  ی

 حجیت تنقیح مناط
 نجههایاتعریف تنقیح  ناط و فرق آن با الغای خ وصیت در آغاز بحث بیان شد؛ بنابراین در  

الف. تنقههیح  نههاط  توان به دو قسم تقسیم ررد:شود. تنقیح  ناط را  یحجیت آن بررسی  ی

 
 . 114، ص50، شبيت فقه اهل مجلۀ  ،خ وصیت« »وحدت  ناط و الغای ساعدی،  1.
 .136، ص3، جالطهارة كتاب خمینی،  2.
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در  ورد تنقیح به طور شفاف و قطعههی صههحه بگههذارد؛  عقلا ۀقطعی آن است ره عرف و سیر
ب.   1انههد. ره بعضی از اصولیان در عبارات خود نیز بههه اشههتراط قطعیههت ت ههریح رردهچنان

 درواقههعتنقیح  ناط ظنی آن است ظن نا عتبر  بنای تنقیح  ناط قرار گرفته باشد و این قسههم  
 العله است. همان قیاس  ستنبد

 شرایط حجیت تنقیح مناط
دانند ره یا عقل به صههورت قطعههی بههر نبههود فههرق برخی شرط حجیت تنقیح  ناط را این  ی

چند برخههی ظههن هر 2ل و فرع قائم شده باشد؛ اجماع بر نبود فرق بین اص نکهیاد لت رند یا 
برخههی دیگههر شههرط حجیههت تنقههیح  نههاط را ایههن   و  داننههدقوی را نیز بر نبود فرق رههافی  ی

ح  ناط باشد. دانسته  گوید: حقق بهبهانی  ی  3اند ره ن  یا اجماع،  نقِّ
خودشان   رتب  در  دلیل  ستقل  یک  عنوان  به  را  تنقیح  ناط  علمای  ا  اینکه  بیان علت 

آور باشد و یقین اند، این است ره تنقیح  ناط فقد در صورتی حجت است ره یقیننکرده
شود یا از طریق اجماع؛ پس دلیل همان اجماع است و یا از دلیل عقلی قطعی حاصل  ی

حجت  ره  است  قیاس  همان  باشد،  ظنی  عقل  حکم  به  اگر  باشد،  ظنی  تنقیح  ناط  اگر 
 4.العله شود قیاس  ن وصظنی، ن  باشد،  ی نیست و اگر  نشأ تنقیح  ناط

را   فرق  نبود  به  علم  شرعیات،  در  ابان به -برخی  روایت  به  توجه  با   مکن    -5ویژه 
 6دانند.نمی 

ها اصطلاح »تنقیح  ناط« در رلام فقها به  عنای »الغای خ وصیت« در برخی  قاله
خود را دارای   ۀولی ازآنجاره فقها این نظری   7؛استآ ده ره از باب حجیت ظهورات، حجت  

 اند: دیدند، در  قام رفع آن دو اشکا  برآ دهدو اشکا   ی

 
 .191، ص3، جقوانين ؛ قمی، 229، صالوافية . تونی، 1
 .42، ص22، جة الكرام مفتاح  . عا لی،2
 .193، صة اللمع شرح خيارات الغطا، . راشف3
ي . بهبهانی، 4  .148، صة الفوائدالحائر
 .300–299 ص، 7، جكافي ال   . رلینی،5
 .211، ص13، جة الفقاه مصباح ؛ خویی، 81، ص3، جالحج كتاب . شاهرودی، 6
 . 141، ص81، شمطالعات اسلامى   ۀ مجل  » فهوم، اعتبار و  کانیزم تنقیح  ناط«،. رلانتری، 7
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»أو« عطف شده است ره    واژۀح با  اشکا  او  آنکه در برخی تعبیرات بین این دو اصطلا 
 دهد.از تغایر این دو اصطلاح نزد نویسنده خبر  ی

ای برای تنقیح  ناط است؛  اند: »الغای خ وصیت  قد هدر  قام رفع این اشکا  گفته
نموده عطف  »أو«  با  اصطلاح  دو  این  بین  ره  رسانی  نیست  راد  بعید  باب  بنابراین  از  اند، 

 1تفنن در تعبیر باشد«.
دیده  ی تعبیرات  از  بسیاری  در  اینکه  دوم  قطعی  اشکا   وصف  به  تنقیح  ناط  از  شود 

است؛   یاد شده  تنقیح  ناط جز  رهیدرحال بودن  قطعی    ءاگر  در ظهورات،  است،  ظهورات 
 آور است. بودن شرط نیست؛ بلکه ظهور ظن

گفته اشکا   این  پاسخ  به  در  توجه  »با  قطع   نکهیااند:  ظهور،  حجیت  بر  است،  دلیل  ی 
ره خبر واحد ظنی است؛ ا ا دلیل توصیف تنقیح  ناط به قطعی بودن اشکالی ندارد؛ چنان

قطعی   آن  حجیت  باشد،  استبر  داشته  د لت  بر  طلبی  واحد  خبر  ره  در  وردی  لذا   .
بلکه  ی ی دارد؛  د لت  این  طلب  بر  قطعی  دلیل  گفت  در  توان  ظهورات  از  گفت  توان 

 2شود«.اطمینان حاصل  ی بسیاری از  واقع علم و
گاهی    گونههماننقد:   شد،  تبیین  رار   فقهاره  به  یکدیگر  جای  به  را  اصطلاح  دو  این 

ولی  برده همیشه  راد    نکهیا اند؛  شود  عرفی    فقها گفته  خ وصیت  الغای  تنقیح  ناط،  از 
  ۀ از سوی نویسند  شده طرح های  از پاسخ  کیچیهاست، سصن صحیحی نیست؛ همچنین  

قید قطعی در رلام فقها و بزرگان    اخذنیست؛ زیرا اوً   شص  است ره    رنندهقانع حترم  
ررده ت ریح  بلکه  است؛  ظنی  تنقیح  ناط  از  احتراز  حجت  برای  ظنی  تنقیح  ناط  ره  اند 

 شود، ادعایی بیش نیست. وجب علم  ی غالباً ظهورات  نکهیاو  3نیست 
گوید ازآنجاره الغای خ وصیت ز ینه و  قد ه تنقیح  ناط است، گاهی   ی  نکهیاثانیاً  

  بسا چهاند نیز رلام تا ی نیست؛ زیرا  »أو« عطف ررده  ۀبین این دو اصطلاح با رلم  بزرگان
 4عرفاً با الغای خ وصیت حکم تعمیم داده شود؛ ولی  ناط حکم  شص  نشود.

 
 .147. همان، ص1
 .142. همان، ص2
ي . بهبهانی، 3  .148، صة الفوائدالحائر

 .104، ص27)عربی(، ش بيتفقه اهل ۀمجل ة عند الفقهاء«،یالص وص »إلغاء  وسوي،  4.



 

 

ومسسال 
مار

، ش
، 3 ۀ

سال 
13

99
 

70 

 

 گیرىبندى و نتیجهجمع 
هههای فقههه و با وجود حضور پررنگ اصطلاح »تنقیح  نههاط و الغههای خ وصههیت« در رتاب

هههای فقههها را در پههی و غفلت از تفاوت آنها، خطای راربردی در عبارت   اصو ، قرابت آن دو
ن و شههواهد  وجههود در رههلام ئحا  شناسایی  ق ود ایشان با توجه به قههرا داشته است. بااین

توان ادعا ررد در بیشتر  وارد،  ق ههود فقههها از عبههارت نماید. در جموع  یایشان آسان  ی
»حجیههت  ۀخ وصیت است ره به  قتضای قاعههد »الغای خ وصیت« استظهار عرفی عدم

قطعی را در راربرد »تنقیح  نههاط« اراده   ۀالعلره قیاس  ستنبدظهورات« حجت است؛ چنان
 شود.  عتبر قلمداد  ی  ،اند و بر اساس حجیت ذاتی قطعررده

بر خلاف  -شود اعتبار علم به  ناط در الغای خ وصیت  با توجه به این نکته آشکار  ی
 عتبر نیست و تنها نیاز ند صدق استظهار عرفی عدم خ وصیت است. آری،    -یزعم برخ 

 احراز فرق نداشتن و شناسایی  ناط استوار است.  ۀقوام تنقیح  ناط بر پای
با است؛  تام  فح   و  بیشتر  بحث  نیاز ند  خ وصیت  الغای  حا   این  اح ای  وارد 

 ثالیت، اولویت عرفی یا همان  فهوم  توان خ وصیت ندیدن برای  ورد و حمل آن بر   ی
های  وافقت، اخذ عنوان طریقی در  وضوع حکم و اخذ قید غالبی در  وضوع حکم را شیوه 

  شهور برای الغای خ وصیت دانست.

 منابع و مآخذ
 . قرآن رریم *  
 م. 1987، بیروت: دارالعلم للملایین، اللغةجمهرة حسن،درید،  حمدبنابن .1
ابوا ابن . 2 والتوزیع، العربلسان ،   کرمبنلفضل  حمد  نظور،  والنشر  للطباعة  دارالفکر  بیروت:   ،

 ق. 1414، 3چ
 ق.1419، 1، قم: نشر نورنگار، چالنكاحكتاباراری،  حمدعلی،  . 3
احمد  . 4 إرشادالأذهانمجمع حمد،  بناردبیلي،  شرح  في  والبرهان  قم:  الفائدة   کتبة ، 

 ق. 1403، 1، چةالعلمیسین الحوزة المدر الإسلا ی المتعلق بجا عةانتشارات 
 ق.1421، 1، چ ي ، بیروت: دار احیاء التراث العرباللغةتهذيب احمد،ازهری،  حمدبن  . 5
،  ، تحقیق سید هدی طباطبایی و فصرالدین صانعی الأحكاممصابيحبحرالعلوم،  حمد هدی،   . 6

 ق. 1427، 1قم:  نشورات  یثم التمار، چ
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یوسف . 7 ع فور،  آ   ية،  ابراهیماحمدبن بنبحرانی  البدر والأقمار  ية  چالأحمديةالأنوارالحير  ،1  ،
 تا[.]بی ، جهانی آ  ع فور ۀجا[: شبک]بی

العترةالحدائقهههههههههه،   . 8 أحكام  في  قم:  الطاهرةالناضرة  انتشارات ،  المتعلق  کتبة  الإسلا ی 
 ق. 1405، 1، چةالعلمیالمدرسین الحوزة بجا عة

 ق.1415، تهران: نشر تفکر، الأصولنهاية، بروجردی، حسین طباطبایی . 9
يرات ثلاثهههههههههه،   .10   ۀعلمی  ۀ  درسین حوز  ۀقم: دفتر انتشارات اسلا ی وابسته به جا ع   ،تقر

 ق.1413، 1، چقم
 ق.1405، 1، چجا[:  کتبة ال ادق، ]بیالفوائدالرجالية، بروجردی،  هدی بحرالعلوم . 11
 ق. 1416،  1، چ اسماعیلیان   ۀ ، قم:  ؤسس إرشادالطالب الى التعليق على المكاسب جواد،  تبریزی،   . 12
 ق.1415، 2، چ، قم:  جمع الفکرا سلا ي الفقه الوافية في أصول حمد، بنتونی، عبدالله  .13
شاهرودی  .14 هاشمی  سید حمود  نظر  زیر  پژوهشگران  از  مذهب  ،  جمعی  مطابق  فقه  فرهنگ 

 ق. ،1426بیتدائرةالمعارف فقه اسلا ی بر  ذهب اهل  ۀ، قم:  ؤسس1، چبيتاهل
 . ش 1389، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلا ی،  1، چ اصول فقه   ۀ هنگنام فر جمعی از  حققان،   . 15
اسماعیل  .16 تاجالصححماد،  بنجوهری،  وصحاحاح:  احمد ةالعربياللغة  تحقیق  و  ت حیح   ،

 ق.1410، 1عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین، چ
 ق. 1409، 1، چالبیتآ  ۀ، قم:  ؤسسةالشيعوسائل ،حسنبن حر عا لي،  حمد .17
 ق. 1415،  1، چ العارف للمطبوعات ، بیروت:  ؤسسة ة الأصولي معجم المصطلحات حسینی،  حمد،   . 18
والتقليد،  اللّه  وسوی خمینی، روح  .19 تهران:  ؤسسالاجتهاد  ا ام خمینی،   ۀ،  آثار  نشر  و  تنظیم 

 ق.1418، 1چ
 ق. 1382، قم: دارالفکر، 1الِصو (، چ)تهذیب  القواعدالفقهية والاجتهاد والتقليدهههههههههه،  .20
 ق.1415، 1تنظیم و نشر آثار ا ام خمینی، چ ۀ، تهران:  ؤسسمةمحرالالمكاسب هههههههههه،  .21
 ق. 1423تنظیم و نشر آثار ا ام خمیني،  ۀ، تهران:  ؤسسالأصولتهذيبهههههههههه،  .22
 ق.1418، 1، چتنظیم و نشر آثار ا ام خمینی  ۀ، تهران:  ؤسسالبيعكتابهههههههههه،  .23
 ق.1421، 1خمینی، چتنظیم و نشر آثار ا ام  ۀ، تهران:  ؤسسالطهارةكتابهههههههههه،  .24
يرات فى الاصولخمینی،   طفي،   .25 ، 1تنظیم و نشر آثار ا ام خمیني، چ  ۀتهران:  ؤسس،  تحر

 ق. 1418
 تا[. ]بی   ،نا[ جا[: ]بی ]بی ،  الفقاهةمصباحخویی، ابوالقاسم  وسوی،  . 26
 ق.1416، 2، چلطفی -، قم:  نشورات  درسة دارالعلم معتمد العروةالوثقىهههههههههه،  .27
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، الله العظمی خوییإحیاء آثار آیت   ۀ، پژوهشگران  ؤسسموسوعة الإمام الخوئي هههه،  هههههه .28
 ق.1418، ، قم:  ؤسسة إحیاء آثار الإ ام الصوئي1چ
 ق.1412، 1 ولود رعبه، چ ۀ، قم: ؤسسالابقىالمرتقى الى الفقه حسینی،  حمد روحانی،  .29
 ق.1412، 1، چا ام صادق ۀدارالکتاب  درس، قم: الصادقفقه حمدصادق،  روحانی،  .30
الغای خ وصیت«،   . 31 و  اهل مجلۀ  ساعدی، جعفر، »وحدت  ناط  قم 50، ش بيت فقه  تابستان    ، ، 

 . ش 1386
 ق. 1423،  1، چ ا ام صادق   ۀ ، قم:  ؤسس الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف سبحانی، جعفر،   . 32
مناسک حمدرضا،    سیستانی، .33 شرح  فى  یوسف، ،  الحجبحوث  نزار  و  ریاض  ا جد   قرر: 

 ق. 1437، 2العربی، چبیروت: دار المورخ 
 ق. 1402،  1، چ ان اریان   ۀ ،  قرر: ابراهیم جناتی، قم:  ؤسس الحج كتاب  حمود،    شاهرودی،  . 34
علم  ةالقواعدالفقهي  صدر،  حمدباقر، .35 في  قم:  ؤسسالأصول()بحوث  فقه    ۀ،  دائرةالمعارف 

 ق. 1417 ،5چ ،بیتاسلا ی بر  ذهب اهل 
 ق. 1408،  2الله ال در العلمی، چ ، قم:  جمع الشهید آیت الوثقى بحوث فى شرح العروة هههههههههه،   . 36
 ق. 1416،  1دارالتفسیر، چ   ۀ ، قم:  ؤسس الوثقى مستمسك العروة  حسن،    طباطبایی حکیم،  . 37
یزد  .38 التعل  ،  حمدراظم، یطباطبایی  مع  الإ ام  قات،  يالعروةالوثقى  قم:  درسة 

 ق.1419، 1، چأ یرالمؤ نین
ابوجعفر  حمد  .39 جا عالخلافحسن،  بنطوسی،  به  وابسته  اسلا ی  انتشارات  دفتر  قم:    ۀ، 

 ق. 1407،  1قم، چ ۀعلمی ۀ  درسین حوز
الإسلا ی   کتبة انتشارات ، قم:  مةالكرامة في شرح قواعد العلامفتاح حمد،  بن عا لی، جواد .40

 ق. 1419، 1، چةیالمدرسین الحوزةالعلمبجا عة المتعلق 
علی  .41 ثانی(،  بنعا لي،  ) حقق  شرحجامعحسین  في  قم:  ؤسسالقواعدالمقاصد    ۀ، 

 ق.1414، 2، چالبیتآ 
 ق. 1423،  1، چ ریاض: دارالزاحم   ، الأصوليين المبين في اصطلاحات القاموس عثمان،  حمود حا د،   . 42
آقاضیاءالدین،   .43 تبصرةعراقی،  جا عنالمتعلميشرح  به  وابسته  اسلا ی  انتشارات  دفتر  قم:    ۀ، 

 ق. 1414،  1، چقم ۀعلمی ۀ  درسین حوز
 تا[. ، ]بی 1، چ البیت آ    ۀ ، قم:  ؤسس ء الفقها تذكرة  طهر اسدی،  بن یوسف بن حسن   ، علا ه حلی،   . 44
 . ش 1390،  2جا[: انتشارات احسان، چ ، ]بی الأصول علم المستصفى من   حمد،  بن غزالی،  حمد  . 45
لمختصرالشرائعالتنقيحعبدالله،  بنفاضل،  قداد  .46 قم:  الرائع  العظمی  تآی    کتبة،  الله 

 ق.1404، 1، چالمرعشي النجفی
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خلیل .47 ابراهیم العينكتاباحمد،  بنفراهیدی،  و  ت حیح:  هدی  صزو ی  و  تحقیق   ،
 ق. 1410، 2چسا رایی، قم: نشر هجرت، 

يب الشرحالمصباح،  ی  حمد  قر بنفیو ي، احمد .48 ، قم:  نشورات  الكبير للرافعىالمنير فى غر
 تا[. ]بی ، 1دارالرضی، چ

، قم: دفتر انتشارات اسلا ی  ةاللمعشرح خياراتنجفی،    خضر بنجعفر بن الغطا، علیراشف  .49
 ق. 1422،  1قم، چ ۀعلمی ۀ  درسین حوز  ۀوابسته به جا ع

يعةكشف،  _______ .50 الشر مبهمات  عن  انتشارات  هدوی )  ءالغراالغطاء  قم:  قدیم(،  ، طبع 
 تا[.، ]بی1چ
 ق.1419، 1، چة، تهران: دارالکتب الإسلا یكافيالیعقوب، بنرلینی، ابوجعفر  حمد .51
حجت بن رمری،  حمدروه .52 جا عالبيع كتاب،  علی  به  وابسته  اسلا ی  انتشارات  دفتر  قم:    ۀ ، 

 ق. 1409، 2، چقم ۀعلمی ۀ  درسین حوز
، 81، شمطالعات اسلامى  ۀاربر، » فهوم، اعتبار و  کانیزم تنقیح  ناط«،  جلرلانتری، علی .53

 . ش1387 شهد: دانشگاه فردوسی، پاییز و ز ستان 
فاضل  وحدی  .54 يعتفصيل،  لنکرانی،  حمد  يرالوسيل  ةالشر تحر شرح  الحج،  رتاب  ،  ةفي 

 ق.1418، 1، چمطبوعات بیروت: دارالتعارف لل
والتقليد،  لنگرودی،  حمدحسن  رتضوی  .55 قم:  ؤسسالدرالنضيد في الاجتهاد والاحتياط   ۀ ، 

 ق. 1412، 1، چان اریان 
،  1، چالبیت آ   ۀ ؤسس  قم:  ،  دیم(ق . ط)  الأصول  معارج  ،حسن  بن  جعفر   حلی،   حقق  .56

 ق. 1403
 ق. 1401،  1 هر، چ   ۀ عبدالله جوادی آ لی، قم: چاپصان ،  قرر:  الحج كتاب  حمد،     حقق دا اد،  . 57
، قم: دفتر انتشارات اسلا ی وابسته به  ةالفقهيالعناوين،  علی حسینیبن راغی،  یرعبدالفتاح .58

 ق.1417، 1، چقم ۀعلمی ۀ  درسین حوز ۀجا ع
والسنةالقصاص على ضوءالدین،   رعشی نجفی، شهاب  .59 المقرر:القرآن  عاد  علوی،  سید   ، 

 ق. 1415، 1الله  رعشی نجفی، چآیت  ۀقم: انتشارات رتابصان
 . 1374، 6، قم: نشر الهادی، چالاصولاصطلاحات،  شکینی اردبیلی، علی .60
، ا  ام علی بن ابی طالب  ة درس، قم:  العروة الوثقى مع تعليقات کارم شیرازی، ناصر،   .61

 ق. 1428، 1چ
الص وصعباس،  علی   وسوی، .62 عند  ی»إلغاء  اهلمجلۀ    الفقهاء«،ة  )عربی(، البيتفقه   ،

 ق.  ،1423بیتدائرةالمعارف فقه اسلا ی بر  ذهب اهل ۀ ؤسس، قم: 27ش
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ابوالقاسم .63 قمی،  قم:  )  الأصولقوانين،   حمدحسنبن یرزای  قدیم(،   کتبة طبع 
 . ش1378، 2، چةالعلمیةا سلا ی

قم:  الصلاة، كتابینی،  حمدحسینئنا .64 التابعة ،  قرر: راظمی،  النشرا سلا ي  نشر  ؤسسة 
 ق.1411، 1چ،  ةالمقدسلجماعةالمدرسین بقم

 . ش 1376، 1، چقم ۀعلمی ۀ  درسین حوز ۀ، قم: جا عفوائدالاصولهههههههههه،  .65
العربي، ، بیروت: دار احیاء التراث الإسلامجواهرالكلام في شرح شرائعنجفی،  حمدحسن،   .66
 تا[.]بی، 7چ
آقارضا  .67 هادبنهمداني،  ]بیالفقيهمصباح  ،ی  حمد  اءالتراث لإحی  ةالجعفری ؤسسةجا[:  ، 

 ق.1416، 1، چ يو ؤسسة النشرالإسلا
ية(،   حمدارمل  حمدباقربن  ،وحیدبهبهانی،   .68 الحائر )الفوائد  قم:  جمع   ،الاجتهاد والتقليد 

 . ق1415، ي الفکرالإسلا  
والبرهانمجمعحاشية    هههههههههه، .69 البهبهانيالفائدة  الوحید  العلا ةالمجدد  قم:  ؤسسة   ، ،
 ق.1417، 1چ


